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  يكارگزاران حكومت اسلام يشرع تيولؤابعاد مس نييتب
**محمد عليزادهو  *محسن منطقي 15/5/96: تأييد 14/1/96: دريافت

    چكيده
 ـدر ا يكارگزاران حكومت اسلام يرفتار سازمان تياهم اسـت كـه اداره امـور جامعـه      ني
جامعـه   ماندگيو عقب سقوط ايو صلاح و رشد  ردگيينوع رفتارها انجام م نيتوسط ا ياسلام
بـر   يدر هـر كشـور   ياست كه كارگزار حكومت يهينوع رفتارها است. بد نيمنوط به ا ياسلام

 يحقـوق  مسؤوليتخود  يسازمان يكشور در برابر افعال و رفتارها آنو مقررات  نياساس قوان
 وليتمسـؤ  يسازمان يكارگزاران در قبال رفتارها ايكه آ شوديپرسش مطرح م نيدارد. حال ا

كدمنـد؟ مقالـه    يشـرع  مسؤوليت نيابعاد ا رند؟گييداشته و مورد بازخواست قرار م يشرع
عـه  كارگزاران، با مطال يرفتار سازمان يشرع مسؤوليتابعاد  نييو تب ييحاضر به منظور شناسا

 ـبه پاسخ ا وصيفيت ـ حليليآنها و با روش ت يو مبان يفقه اتينظر دو پرسـش پرداختـه و    ني
 يتصـد  تيصلاح ،يهمچون حفظ امانت اله يمختلف يايكارگزاران را از زوا يرعش مسؤوليت

اطاعـت از   ،يجمع مسؤوليت فتار،ر امديپ مسؤوليت ،ياهداف و مصالح حكومت نيمناصب، تأم
 ـنموده است. ا نييو آن را تب يبررس المالتيو حفاظت از ب يحاكم اسلام  عنـوان ابعـاد بـه   ني

  .  دشونيكارگزاران محسوب م سازماني رفتار رب حاكم چارچوب و كلان قواعد

  واژگان كليدي
  يكارگزاران، رفتار سازمان يشرع مسؤوليت ،يحكومت اسلام ،يكارگزاران اسلام

                                                                                

 .;ينيامام خم يو پژوهش يمؤسسه آموزش تيريگروه مد ارياستاد *

    .;ينيامام خم يسسه آموزش و پژوهشؤرفتاري م تيريمد يدكتر يقم و دانشجو هيعلم حوزه آموختهدانش **
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  مقدمه
منظـر شـيعيان اماميـه،     داري اسـت. از يكي از ابعاد مهم زندگي اجتماعي، حكومـت 

و در صـورت   7ومبهترين نظام حكومتي آن است كه در رأس هرم قدرت، فرد معص ـ
عدم حضور معصوم، فقيه آشنا به احكام و قوانين الهي، اوضاع زمان و مصالح و مفاسـد  

هاي اخلاقي و مديريت جامعه باشد. بديهي اسـت كـه حـاكم    و داراي شايستگي جزئي
بنـابراين،   .تواند همه امورات جامعه را بطـور مسـتقيم اداره نمايـد   تنهايي نمياسلامي به

و واگذاري اداره آنها بـه كـارگزاران ضـرورت پيـدا      هاي حكومتيسازمانتشكيل قوا و 
و امـام   و حضرت امير دهد كه پيامبر گرامي اسلامكند. مطالعه تاريخ اسلام نشان ميمي

هاي مناطق و هاي نظامي، قضايي، استاندارينيز به اقتضاي آن عصر، سازمان :حسن
 ـ     ه كـارگزاراني همچـون اســتانداران،   غيـره تشـكيل داده و تصـدي امـور حكــومتي را ب

اسـتانداري مصـر بـه مالـك      يمانند واگذار ؛كردندفرماندهان، قضات و غيره واگذار مي
شوند، داراي رفتار ). كارگزاراني كه متصدي امور حكومتي مي53نهج البلاغه، نامهاشتر (

كـومتي  مربوط بـه وظيفـه ح   و ياسازماني هستند كه مربوط به اداره سازمان و حكومت 
آيد كـه بيشـترين   آنها است. از مطالعه منابع و متون تاريخي، حديثي و فقهي بدست مي

هاي فردي در برابر خـداي متعـال بـوده    مسؤوليتتمركز منابع فقهي بر استنباط و تبيين 
است و اندك مباحث مربوط به رفتار كارگزاران نيز فقط به جنبه اخلاقي توجه داشته و 

 كه رفتار سازماني و حكومتي كـارگزاران از آن عبور شده است؛ درحاليآساني از كنار به
جهت كه با نفوس، اموال و آبرو و حيثيت مردم در ارتباط است، نسبت به رفتارهاي  آن
سلامت  اي دارد. صلاح و فساد مردم، اقامه دين الهي منوط بهسازماني اهميت ويژه غير

راحتـي از كنـار ايـن رفتارهـا عبـور      توان بهيست و نماحكومت و رفتار كارگزاران آن 
نموده و آن را يك بحث اخلاقي يا قانوني صرف دانست. اين نوع نگاه سطحي موجب 

ثغـور آن تبيـين نگـردد. از     و شود مهمترين مسائل فقهي ناديده گرفته شود و حـدود مي
 منصـبان نيـز بـه مسـائل رفتـار خـود در حكومـت و       سوي ديگر، كارگزاران و صاحب

ها با نگاه شرعي توجه نداشته باشند و صرفاً آن را مديريتي يا اخلاقي تلقي كنند سازمان
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شـان در  مسـؤوليت و اهميت جايگاه كارگزاران و حساسيت رفتارهاي آنـان و سـنگيني   

مـدار  بنابراين، هدف مقاله حاضر، نگاه تكليـف  .خوبي روشن نگرددمناصب حكومتي به
شـرعي آنهـا را شناسـايي و تبيـين كنـد.       مسؤوليتارد ابعاد به اين رفتارها بوده سعي د

برخـي  نمـودن  شـان و طـرح  شـرعي  مسـؤوليت هدف نهايي، آشناسازي كـارگزاران بـا   
 مسؤوليتموضوعات فقه حكومتي است. با تكيه بر اين هدف، پرسش اصلي آن است كه 

پژوهش با ن شرعي رفتار سازماني كارگزاران حكومت اسلامي داراي چه ابعادي است؟ اي
پرسـش،   به اينـ توصيفي حليلي  ت آوري و مطالعه نظريات فقهي و مباني آنها و با روشجمع

  .  دهدپاسخ مي

  فتار سازمانير
اي از افـراد كـه بـراي تحقـق اهـدافي معـين       سازمان عبارت است از مجموعـه 

). اهـداف مشـترك، روابـط و جايگـاه     10، ص1388(رضـائيان،   كنندهمكاري مي
ــراد،    هســتند هــاهــاي مشــترك ســازمانويژگــي فعاليــت تعــاوني و مقــررات،اف

  .)Ahuja, 1993, p.159-160; Bose, 2005, p.89-91; Davis and Scott, 2007, p.6-24(  
توان عنوان سـازمان  هاي وابسته به آن ميبنابراين، به همه قواي حكومت و مجموعه

  اطلاق نمود.
  انــدافــراد در ســازمان تعريــف كــردههــا و اعمــال رفتــار ســازماني را نگــرش

) Blanchard and Hersey, 1989, p.14در تعريـف ديگـر   11ص، 1389رضـائيان،   ؛ .(
ي اسـت كـه اعضـاي سـازمان نسـبت بـه       يهاآمده است كه رفتارهاي سازماني، فعاليت

رجوع و در يك مقيـاس بزرگتـر نسـبت بـه     يكديگر، نسبت به سازمان، نسبت به ارباب
عبارت ديگر، رفتـار سـازماني، رفتارهـا و     ). به14، ص1389خانكا، ( ددهنجامعه مي

دهـد. دانـش   هايي است كه دانش رفتار سازماني آن را مورد مطالعه قـرار مـي  فعاليت
 پردازد كه مربوط به كار و عملكرد سازماني افراد استرفتار سازماني به رفتارهايي مي

)Robbins, 1994, p.2ز رفتار سازماني كارگزاران، همـان رفتارهـايي   ). بنابراين، منظور ا
  است كه مربوط به كار و عملكرد سازماني و حكومتي آنان است. 
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  حكومت اسلامي
حكومت اسلامي، حكومتي است كه تمام اركان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد. 

 ي آن برگرفته از احكام اسلامي اسـت يدر حكومت اسلامي، همه قوانين و مقررات اجرا
و از نظر شيعه مجريان آن منصوب از طرف خدا و يا به اذن خاص يـا عـام معصـوم    

و حاكميـت افـرادي نظيـر    8االله و امـام معصـوم  اند. حكومت رسـول شده منصوب
ط در عصـر  ئالشـرا فقيـه جـامع  در زمان حضور معصوم و يا حكومت ولي »اشترمالك «

يت در جامعه، هدايت و ايجاد ايجاد نظم و امن .غيبت از مصاديق حكومت اسلامي است
بستري مناسب جهت رشد و تعالي معنوي، ضـمانت اجـراي قـوانين اسـلامي و تـأمين      

ــي    ــداف حكومــت اســلامي شــمرده م ــه اه ــه از جمل ــومي جامع ــاي عم ــوندنيازه  ش
  ).170و103-107، ص1380(نوروزي،

  شرعي مسؤوليت
 شـود رش مـي دابه معناي وظيفه و عملي اسـت كـه انسـان عهـده    » مسؤوليت«واژه 
، 1377(دهخـدا،   معناي متعهدبودن هم آمده اسـت  و به )1798، ص2، ج1387 (عميد،

كه  استكه شخص در موقعيتي  استاين  مسؤوليتمعناي همچنين ). 20907، ص13ج
اي كـه بـر عهـده دارد    وي را مورد بازخواست قرار داد و درباره انجـام وظيفـه   توانمي

مـورد تشـويق و پـاداش قـرار گيـرد و در صـورت        تا در صورت انجـام آن، سؤال كرد 
 »تكليـف «و  »وظيفـه «به اين معنـا بـا    مسؤوليتواقع شود.  سرپيچي مورد توبيخ و تنبيه

شرعي در برابر تكاليف  مسؤوليت). بنابراين، 121، ص1380يزدي،  (مصباح تلازم دارد
رفتـار   اسـت كـه كـارگزاران در انجـام وظـايف و      اشود و بـدين معن ـ شرعي مطرح مي

بودن در برابر قانون و مقررات، در پيشگاه خداوند متعال ولؤسازماني خود علاوه بر مس
ول هستند و در روز قيامت بايد حساب پـس دهنـد و خـداي متعـال از رفتـار      ؤنيز مس

سازماني آنان مانند ساير رفتارها، بازخواست نمـوده و ثـواب و عقـاب در نظـر گرفتـه      
  است.
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  سازماني شرعي رفتار مسؤوليت

شرعي كارگزاران اين است كـه آيـا كـارگزاران     مسؤوليتاولين پرسش در رابطه با 
بـر پاسـخگوبودن در    حكومت اسلامي در قبال رفتار سازماني و حكومتي خـود عـلاوه  

  شرعي هم دارند؟  مسؤوليتبرابر قانون، 
و رفتارهاي اختياري انسان در كمـال و سـعادت يـا سـقوط ا     ،بر اساس نصوص ديني

» صـالح  عمل«توانند مصداق مؤثرند. رفتارهاي سازماني نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و مي
ديگر، اطاعت يا نافرماني خداونـد در   عبارت باشند. به» باطل«و » ناپسند عمل«يا » حق«و 

كند. اگر رفتارهاي سازماني كارگزار مصـداق عمـل صـالح    اقدامات سازماني نيز صدق مي
فرمايد: همانطوري كه خداي متعال در قرآن كريم مي ؛دارد و ثواب الهي را در پيباشد، اجر 

 و دهـيم  نيكـو  زنـدگى  را او باشد مؤمن و انجام دهد شايسته عمل زن و مرد از كس هر«
). همه آياتي كه بـراي اعمـال نيـك    97 ):16((نحل» دهيممى عملشان از بهتر را پاداششان

عنوان يـك  و به بوده بلكه عام ،منحصر به اعمال عبادي نيستند اند،انسان وعده پاداش داده
شـوند. رفتارهـاي   قاعده كلي شامل همه رفتارهايي كه تحت عنوان عمل صالح درآيد، مي

 و شـود مـى  داده كيفر بدان ،عمل ناپسند انجام دهد كس هر«ناشايست نيز همينطور است: 
  ).123): 4(نساء(» شد نخواهد يافت ياورى و يار او براى خدا جز

هر «فرمود:  9خداصورت صريح بر مدعا دلالت دارند. رسول روايات بهاز برخي 
كس متولي ظلمي از ظالم شود يا او را در ظلمش ياري رساند فرشته مرگ با لعن بـر او  

، 4، جق1413، صـدوق (» دهـد وارد شده و به آتش جهـنم و جايگـاه بـد بشـارت مـي     
يست يك گره به نفـع ظالمـان بزنـد و بـه اعـوان      حتي راضي ن 7). امام صادق11ص

 ،ق1409عـاملي،   ؛ حـر 107، ص5، جق1407دهد (كليني، ظلمه بشارت آتش جهنم مي
هرچنـد   ؛). بديهي است رفتارهايي كه در اين روايـات ذكـر شـده اسـت    181ص ،17ج

و بـراي آنـان    اسـت ولي ناظر به سازمان و حكومـت   ،مربوط به حكومت ظالمان است
شده است. فقها در خصوص چنـين رفتارهـاي انسـان بـه      وي در نظر گرفتهعذاب اخر

، 2، جق1415خمينـي،  امـام  ( انـد بحث فقهي پرداخته و احكام شرعي آن را معين كرده
  ).53-61، ص2، جق1415؛ انصاري، 142-235ص
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  فرمايد: مي »بكربن ابي محمد«در نامه به  7حضرت علي
هايـت بـه مـردم،    و گشـاده بـاش. در نگـاه    خـو، مهربـان  با مردم فروتن، نرم

هـا در  و نـاتوان  تا بزرگان در ستمكارى تـو طمـع نكننـد    تساوي رفتار كنبه
زيرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال كوچك  ؛عدالت تو مأيوس نگردند

شما استحقاق بيش از  ،و بزرگ، آشكار و پنهان خواهد پرسيد، اگر كيفر دهد
  ). 27، نامهنهج البلاغه( بخشد از بزرگوارى اوستو اگر ب داريد آن را

و آن حضرت كيفر و  اين رفتارها مربوط به حكومت و رفتار يك والي با مردم است
در نامـه ديگـر بـه يكـي از كـارگزاران       شود. حضرتثواب خداوند به آنها را متذكر مي

ه كنـد، خـود و   و دست به خيانت آلود كسى كه امانت الهى را خوار شمارد«فرمايد: مي
و در قيامـت   و درهاى خوارى را در دنيا به روى خود گشوده دين خود را پاك نساخته

(همان). منظور حضرت از امانت، مأموريتي است كه بـه   »خوارتر و رسواتر خواهد بود
كارگزار خود عطا فرموده است و درست انجـام نـدادن مأموريـت را خيانـت دانسـته و      

 53در فــرازي از نامــه  7دانــد. امــاممــت را كيفــر آن مــيخــواري و رســوايي در قيا
اي عمل كن كه در پيشگاه خدا گونهسپس در رفع مشكلاتشان به«فرمايد: البلاغه مينهج

ها و بهترين سـاعات شـب و   نيكوترين وقت«در همين نامه فرمود: ». عذرى داشته باشى
بـراى خداسـت، اگـر     وقـت گرچه همها ؛روزت را براى خود و خداى خود انتخاب كن

طبق اين فرمايش، همه رفتارهايي كه ». ت درست و رعيت در آسايش قرار داشته باشدني
نوعي عبادت و رابطه با خداوند است. حضرت  ،دهديك كارگزار با نيت الهي انجام مي

ي را كه بـه  مسؤوليتبدانيد «فرمايد: المال ميدر بخشي از نامه به كارگزاران بيت 7امير
  ).51همان، نامه(» ا پاداش آن فراوان است، امايد اندكگرفتهعهده 

كنند كه به رفتار سازماني نيز تكـاليف شـرعي   مجموع اين آيات و روايات اثبات مي
تـوان بـه   گيرد و داراي ثواب و عقاب اخروي هستند. علاوه بر اين شواهد، ميتعلق مي

كند كه هر رفتار اختياري تضا مياستدلال نمود. دين حداكثري اق »دين حداكثري«قاعده 
). بـر ايـن اسـاس، احكـام     69، ص1، ج1391(اعرافي،  انسان داراي حكم شرعي باشد

گيـرد و رفتـار سـازماني نيـز جـزء      شرعي به همه رفتارهاي اختياري انسـان تعلـق مـي   
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رفتارهاي اختياري انسان است. از سوي ديگر، فقهاي عظام در مورد استفتائات سازماني 

اند. تعلق حكم شرعي بر رفتار سازماني، دليـل  دان و كارگزاران، فتواي شرعي دادهكارمن
  شرعي افراد در برابر چنين رفتار است. مسؤوليت

  شرعي رفتار سازماني كارگزاران مسؤوليتابعاد 
از تـوان  مـي كارگزاران حكومت اسلامي در برابر رفتارهـاي سـازماني را    مسؤوليت

ود. ابعاد زير از طريق استقرا در اسـتفتائات و فتـاواي فقهـي    زواياي متعددي ملاحظه نم
 .هاي سـازماني و بررسـي مبـاني آنهـا بدسـت آمـده اسـت       مرتبط با حكومت و فعاليت

رود ديگر پژوهشگران بتواننـد زوايـاي ديگـري را بـه ايـن مـوارد بيفزاينـد.        احتمال مي
امـا زوايـه    ،اشته باشـند پوشاني هم دهمچنين ممكن است اين ابعاد در برخي موارد هم

هاي شرعي حاكم بر نگاه به هركدام از آنها باهم فرق دارد. در واقع اين ابعاد، چارچوب
  رفتار سازماني هستند.  

  و حفظ امانت الهي يامانتدار
امانت نگـاه   عنوانبههاي اجتماعي مسؤوليتنصوص ديني، به مأموريت حكومتي و 

: آن آيـات  جمله ازكنند. نگرش را تأييد و توصيه ميكند. آيات و روايات زيادي اين مي
). 58 ):4((نسـاء » بازدهيـد  صـاحبانش  بـه  را هـا امانت كه كندمى امر شما به خدا همانا«

 ظاهر آيه، وجوب رد امانت به صاحبش است و اطلاق امانت، شامل امانت مالي و غيـر 
از امـام  «گويـد:  مـي  »راحمد بن عم ـ«). 378، ص4، جق1417طباطبايي، ( شودمالي مي

 يك هر منظور اين آيه چيست؟ فرمود: منظور امامان هستند و خداوند پرسيدم 7رضا
 »كننـد  واگـذار  خـود  از بعـد  شـخص  به را حكومت امر كه سازدمى مأمور را امامان از
دهند كه امامت امت، ). اين آيه و روايات ذيل آن نشان مي276، ص1، جق1407كليني،(

  امانت است.
هـاي حكـومتي را امانـت    مسـؤوليت روايات نيز ولايت يك منطقه و امـور و   برخي

اي از درخواست حكومت بر منطقه 7رياماز حضرت  »زبير«و  »طلحه«وقتي  .دانندمي
آگاه باشيد كه مـن ميـان اصـحابم    «نان فرمود: آپاسخ در امام كنند، ممالك اسلامي را مي



138  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

وم
د

پي /
پي

ا
84 

 

 

ي آنـان راضـي   امانتداري و نداريدم كه از كنتنها كساني را در امانت خويش شريك مي
). مناسبت 95ص، 1420 مدني، ؛ حسيني231ص، 1ج ،ق1404الحديد، ابي (ابن» هستم

دهـد كـه منظـور آن حضـرت از امانـت،      بين درخواست آنان و پاسـخ امـام نشـان مـي    
نويسـد:  حكومتي است. آن حضرت در نامه به يكي از كـارگزاران خـود مـي    مسؤوليت

 پنداشـتم  كترينزدو از هر كس به خويش  من تو را در امانت خود شريك نمودم همانا«
مـن   امانتـدار ام چون تو مورد اعتماد نبود و از خاندانم براي ياري و همكاري كيچيهو 

امانت را در اين عبارت، به خلافت و  »علامه مجلسي«). 41نهج البلاغه، نامه(» نمودنمي
خطاب به  7). حضرت علي503ص، 33ج، ق1403 مجلسي،كند (حكومت تفسير مي

بدان اي رفاعه كه امارت امانت است، پس هـر كـس   «فرمايد: قاضي اهواز) مي( »رفاعه«
كه نسبت به آن خيانت كند، پس تا روز قيامت از رحمت خدا دور باشد و هـر كـس از   

» د بـود از او در دنيا و آخرت بيزار و دور خواه ـ 9خداآن خائنانه بهره بگيرد، رسول 
 ).531ص، 2ج، ق1385حيون،  (ابن

هـاي اجتمـاعي و سـازماني نظيـر     مسـؤوليت دهد كه ادله و شواهد مذكور نشان مي
 نظـر  ازهستند. بنـابراين،   امانت ،و غيره از كلان تا خرد خلافت، استانداري، فرمانداري

طيـر و  ي بسـيار خ هامسؤوليتاسلام منصب اجتماعي و سازماني، امانتى الهى است كه 
وليت آن بيشـتر و  ؤمس ـ ،تـر باشـد  دامنة آن وسيع هراندازهسنگينى را به دنبال دارد و به 

) و امانتداري يكي از شـرايط حـاكم و   109، ص2، جق1409(منتظري،  تر استسنگين
). اهميت امانت بستگي به اهميت موضـوع  93، ص1(همان، ج كارگزاران اسلامي است

فـرد بيشـتر خواهـد بـود.      مسـؤوليت باشد، مهمتر نت، هرچقدر موضوع اما .امانت دارد
ماننـد   ؛دارنـد  خـود هـا را در  اي از امانـت هاي اجتماعي و سازماني مجموعـه مسؤوليت

سازماني در  مسؤوليتبنابراين،  .هاو ساير امانت المال، آبرو، اسرار و اطلاعات مردمبيت
اي در در خطبـه  7ري ـامهاي فردي اسـت. حضـرت   مسؤوليتخيلي موارد شديدتر از 

ها، همانا جايز نيست كه شخصي چون معاويه امين بر خون«فرمايد: ميان مردم كوفه مي
احكام، نواميس، غنائم و صدقات باشد، كسي كه هم خودش متهم است و هم ديـنش و  

). 531ص، 2ج، ق1385حيـون،   (ابـن » اسـت  شـده تجربـه خيانت او در امانـت امـري   
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كنـد و  هاي مربوط به جايگاه حاكم را مطـرح مـي  امانت حضرت در اين خطبه مصاديق

هـا و  دانـد. بـديهي اسـت كـه پسـت     ي براي اين موارد نميامانتدارمعاويه را شايسته 
اما هـر چـه جايگـاه و     ،تر نيز دربردارنده همين مصاديق امانت هستندهاي پايينجايگاه

ا محدودتر است. بر اين اساس، هدايره و دامنه اين امانت ،تر باشدمناصب سازماني پايين
هـاي بيشـتري   صـلاحيت بايـد  گيرنـد،  تر قرار ميافرادي كه در مناصب بالاتر و حساس

شاهد ايـن امـر    ،داندو غيره لازم مي داشته باشند. شرايطي كه اسلام براي حاكم، قاضي
 نيبزرگتـر «فرمايـد:  در خطاب به يكي از كارگزاران خـود مـي   7رياماست. حضرت 

كنـد كـه   ). اين روايـت تصـريح مـي   26نهج البلاغه، نامه(» خيانت به امت است خيانت،
فرد خائن شـديدتر   مسؤوليتو  بزرگترخيانت به يك امت از خيانت به يك يا چند نفر 

  است.
ي امانتدارسپارند كه هاي بزرگ را به افرادي ميسيره عقلا نيز بر اين است كه امانت

چنـين دقتـي را ندارنـد و در صـورت      تي ـاهمكمامور  اما در ،آنان در سطح عالي باشد
اسـتاندار   »عثمان بـن حنيـف  «كنند. ، تنبيه شديدتري را اعمال ميمهمترخيانت در امور 

حضرت بـا نوشـتن    ،ها شركت كرده بودي از مهمانيكيدر »بصره«در  7يعلحضرت 
رنگـين   كند كه چرا در اين مهمـاني شـركت كـرده و سـر سـفره     نامه با وي برخورد مي

افراد ديگري از مردم عادي نيـز در آن مهمـاني    كهيدرحال ؛)45همان، نامهاست (نشسته 
چون با عنوان  ؛كندولي حضرت فقط با استاندار خود چنين برخورد مي ،حضور داشتند

  متفاوت با بقيه افراد جامعه دارد. مسؤوليتو جايگاه استاندار شركت داشته و وظيفه و 
كنـد كـه از همكـاران نـزديكش سـخت      لك اشتر سفارش ميبه ما 7حضرت امير

و سـپس   و اگر يكى از آنان دست به خيانت زند، او را با تازيانه كيفر كرده مراقبت كند
 ؛)53همـان، نامـه  ( نـدازد يبي بـه گـردن او   بـدنام و طوق  دبشمار انتكاريخاو را خوار و 

ده است. از مجموع در خصوص ساير مردم چنين دستور و حكمي صادر نش كهيدرحال
شرعي دارند كـه   مسؤوليتشود كه كارگزاران حكومت اسلامي اين شواهد استنباط مي

 سـوء در حفظ اين امانت مهم با تمام توان كوشـا بـوده و از هرگونـه رفتـار خائنانـه و      
  ي نمايند. خوددارالهي  از امانت استفاده
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  صلاحيت تصدي مناصب
ران، صـلاحيت داشـتن در پـذيرش مناصـب     شرعي كـارگزا  مسؤوليتيكي از ابعاد 

موجـب حفـظ امانـت و     ،حكومتي است. تصدي مناصب اجتماعي توسـط شايسـتگان  
جامعه و نظام به انحطاط كشيده  ،پيشرفت نظام و جامعه است و عدم رعايت شايستگي

شود. هر فردي را جايگاه و شايستگي خاصي است و هر فردي در جايگـاه متناسـب   مي
 در 7مؤمنـان  چنانكه اميـر  ؛گرددامور جامعه اصلاح مي ،قرار بگيرد با شايستگي خود

كردن اصـول، پـرداختن   ها چهار چيز است: ضايععامل سقوط دولت«فرمايد: مي بارهنيا
آمـدي،   (تميمـي » و كنـارزدن شايسـتگان   انداختن افراد ناشايستبه مسائل فرعي، پيش

ت و جامعـه ايـن اسـت كـه     ). پس يكي از عوامـل فروپاشـي حكوم ـ  800ص، ق1410
مناصب حكومتي را افرادي به عهـده بگيرنـد كـه شايسـتگي آن را ندارنـد. در حـديث       
ديگري از آن حضرت دربـاره آثـار و پيامـدهاي منفـي فقـدان شايسـتگي آمـده اسـت:         

تجربه بر امور دولـت، موجـب سـقوط و انحـلال آن     شدن فرومايگان و افراد بيمتولي«
). روايات ديگري نيز از آن حضرت در اين زمينـه  345ص، 1366آمدي،  (تميمي »است
شايسـتگان از   ،افراد ناشايسـت بيفتـد   به دستتصدي امور  كهيهنگام«است:  شده وارد

). اين روايـات، نقـش و آثـار صـلاحيت     286ص، ق1410 ،تميمي آمدي(» روندبين مي
  كنند.بيان مي معههاي حكومتي و رفتار آنان را در رشد يا سقوط جامتصديان جايگاه

شـدن آنـان در امـور    طايفه ديگر از روايات، برگزيـدن افـراد ناشايسـت و متصـدي    
هـا،  اسـاس پسـتي  « جملـه  از ؛داننـد مـي  ليرذااجتماعي و حكومتي را خيانت و اساس 

فرمـود:   9خـدا رسـول  همچنـين  ). 378ص(همـان،  » برگزيدن افراد ناشايست اسـت 
ار بگمارد و بداند كه در ميان آنان كسـى اولـى و   كسى كه شخصى از مسلمانان را به ك«

وجود  9وليت و داناتر از او به كتاب خدا و سنت پيامبرؤبهتر از وى به انجام اين مس
(بيهقـي،  » ترديد به خدا و رسول او و جميع مسـلمانان خيانـت ورزيـده اسـت    دارد، بى

 9امبري ـپ). همچنـين ابـوذر از   411ص، 8ج، ق1397؛ اميني، 118ص ،10ج، ق1344
كسى كه در ميان جمعى كسى را به كار بگمارد و در ميان آنان كسى كه « كند:روايت مي

بـه خـدا و پيـامبرش و مـؤمنين      ،بيشتر از وى مورد رضايت خداوند باشـد وجـود دارد  
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 ). در نظريات فقهي نيـز بـا  258ص، 1ج، ق1379شهر آشوب،  (ابن» خيانت كرده است

از جملـه اگـر حـاكمي داراى تـوان      .پرداخته شده است عبارات مختلف به اين موضوع
 ى ولايـت بـر او حـرام اسـت    ون حكومتى مسلمين نباشد، تصـد ؤش هتدبير امور و ادار

ت مخـالف بـا ولايـت فقيـه اسـت، صـلاحي       كسي كه .)23، ص1، جق1409(منتظري، 
 ).226، ص1تـا، ج لنكراني، بي (فاضل تصدى هيچ سمتى را در جمهوري اسلامي ندارد

 ـ در آن منصـب و   ي مانـدن قابديهي است كه اگر تصدي منصب سازماني جايز نباشد، ب
شـده در روايـات مربـوط بـه     زيـرا مفاسـد مطـرح    ؛رفتار سازماني نيز جايز نخواهد بود

بندي روايات و نظريـات فقهـي، ايـن    رفتارهاي فرد ناشايست است.  در بررسي و جمع
بدون صلاحيت و يا اعطاي آن به فـرد   نتايج حاصل گرديد كه تصدي مناصب حكومتي

 ،شرعي دارد. همچنين رفتار سازماني كسـي كـه بـدون صـلاحيت     مسؤوليتناشايست 
  متصدي منصب شده، جواز شرعي ندارد.

  تأمين اهداف متعالي حكومت اسلامي
شـرعي كـارگزاران، تـأمين اهـداف حكومـت اسـلامي اسـت.         مسؤوليتبعد ديگر 

 جادياالت و اهداف خاصي دارند كه براي رسيدن به آنها هاي آن، رسحكومت و سازمان
گيرد. فلسفه تشكيل و رفتارهاي كارگزاران در راستاي تأمين آن اهداف انجام مي اندشده

بودن يك حكومـت بـه اهـداف آن بسـتگي     حقق اهداف آن است و اسلاميتحكومت، 
و  هاي سازمانيفعاليت كنند كه تمامي تأييد ميروشنبهدارد. نصوص ديني و سيره عقلا 

اي داشـته و فـرد   به انبياي الهي از سوي خداي متعال، اهداف ويژه ههاي محولمأموريت
مأموريـت  كرد. همه انبياي الهي نيز در طول ف عمل مياهدامأمور بايد به دنبال تحقق آن 

بلكـه از سـوي خـدا بـوده و در      ،اند كه رفتارشـان شخصـي نيسـت   خود تصريح نموده
بـه   8ري ـامو حضـرت   امبريپي هاسفارشكنند. تحقق اهداف الهي رفتار مي راستاي

اهـداف سـازماني خاصـي     ،نمودن آنـان در اعزام كه دهدمأموران و واليان خود نشان مي
 كـه يصـورت  دركـرد.  را تـأمين مـي   نظر مورداهداف بايد وجود داشته و رفتارهاي آنان 

در رفتارهاي خود دنبال نكـرده، تـوبيخ شـده    نظر مافوق و سازمان را  مأمور، اهداف مد
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به واليان خائن و توبيخ آنان شاهد اين امـر اسـت كـه     7هاي حضرت اميراست. نامه
). وقتـي  40نهج البلاغه، نامـه ( رفتار آنان مطابق اهداف حكومتي و سازماني نبوده است

داف مالك اشتر را به استانداري مصر برگزيـد در عهدنامـه خـود، اه ـ    7ريامحضرت 
ايـن  «فرمايد: د. آن حضرت در ابتداي اين عهدنامه ميرك شفاف بيان بطوراستانداري را 

است، در عهدى كـه بـا او    امير مؤمنان، به مالك اشتر پسر حارث ،فرمان بنده خدا على
و با  تا خراج آن ديار را جمع آورد نديگزيبرماو را به فرماندارى مصر  كهيهنگامدارد، 

). 53همان، نامـه (» و شهرهاى مصر را آباد سازد د كند، كار مردم را اصلاحدشمنانش نبر
از تشكيل استانداري و ولايت مصـر،  حضرت از اين فرمايش معلوم است كه هدف آن 

شهرها است و مالـك   آبادساختنآوري خراج، جهاد با دشمن، اصلاح امور مردم و جمع
ه اين اهداف نمايد. بديهي است كه اگـر  اشتر بايد تمام رفتارهاي سازماني خود را متوج

كارگزاران رفتارهاي خود را از مقاصد حكومت اسـلامي منحـرف سـاخته و بـه دنبـال      
  .ندهست ولؤمساهداف شخصي خود باشند در پيشگاه الهي 

  رعايت مصالح حكومتي و سازماني
ين هركدام از رفتارهاي حكومتي و سازماني كارگزاران داراي مصالحي هستند كه تأم

در رساند. هرچند مجموع اين مصالح، حكومت اسلامي را به رسالت و اهداف خود مي
در حـد  گـذاري كننـد كـه    طوري هـدف بايد كه مديران  شودميدانش مديريت توصيه 

اما اين امر  ،دناهداف و مصالح سازماني، اهداف و مصالح فردي را نيز تأمين نماي ،امكان
هرحـال بـين مصـالح فـردي و     پذير نيست و بهامكاندر دنياي واقعي بطور صد در صد 

هرصورت، رفتارهاي سازماني كارگزاران بايـد   سازماني تفاوت و تزاحم وجود دارد. در
در راستاي مصالح سازمان و نظام اسلامي باشـند و در صـورت تـزاحم، مصـالح نظـام      

 ـ 7اسلامي بر مصالح شخصي و فردي مقدم است. حضرت امير دهان در نامه به فرمان
سسـتى   ،و در انجام آنچه صلاح است نبايد از فرمان من سرپيچى كنيد«فرمايد: سپاه مي
). منظور از صلاح در ايـن فرمـايش، همـان مصـالح حكـومتي و      50همان، نامه( »ورزيد

مثال،  عنوانبه .شده است سازماني است. در برخي موارد به مصالح سازماني نيز تصريح



143 

 

 

 نييتب
مس

اد 
ابع

يلؤو
 ت

رع
ش

 ي
لام

اس
ت 

وم
حك

ن 
زارا

ارگ
ك

 / ي
ده
يزا

 عل
مد

مح
 و 

قي
نط

ن م
حس

م
بالت را برابر رعيت بگسـتران، بـا    و پر«فرمايد: اي به كارگزار خود ميآن حضرت در نامه

كـردن بـا   كردن و اشـاره و در نگاه و اشاره چشم، در سلام روي و فروتن باشمردم گشاده
و ناتوانان از عـدالت تـو مـأيوس     تا زورمندان در ستم تو طمع نكنند همگان يكسان باش

نشدن ناتوانان نورزيدن زورمندان و مأيوس). در اين فرمايش، طمع46هنام(همان،  »نگردند
بنـابراين، در اينكـه رفتارهـا و     ،شده مطرح گرديده استعنوان مصالح رفتارهاي خواستهبه

  شكي نيست. ،سازماني داراي مصالح هستند تكاليف سازماني نيز مانند تكاليف غير
از تكـاليف رفتـار شخصـي متمـايز نمايـد،      تواند تكاليف رفتار سازماني را آنچه مي

تفاوت مصالح حكومتي و اجتماعي با مصالح فردي است. مواردي از نصـوص دينـي و   
ماجراي فتح  جمله ازشاهد تمايز تكاليف اجتماعي با فردي است.  :نيمعصومسيره 

با رؤساى كفار و مشركين پس از پيـروزى بـر    9مكه و چگونگى برخورد پيامبر اكرم
و مسلمانان جنگ راه انداخته و باعـث اذيـت و    9عليه پيامبر خدا نكهيا بات، آنان اس

 ،مصالح اجتمـاعي  به خاطر 9خداولي رسول  ،آزار و شهادت چندين نفر شده بودند
 ،). ماجراي عفـو غـلام حبشـي   412ص، 2ج، تاهشام، بي ابنفرمود (آنان را آزاد و عفو 

مـاجراي جنـگ    و )250ص، 2ج، ق1385اثيـر،   (ابـن  ءدالشهدايسقاتل حضرت حمزه 
سبب قتل بسيارى از مسـلمين   نكهيا باپس از پيروزى بر آنان  7نيرالمؤمنيامجمل كه 
). برخي 53نهج البلاغه، نامهآن حضرت همة آنان را مورد عفو قرار داد ( ، اماشده بودند

الح كنند كه رعايت مصـالح عمـومى بـر رعايـت مص ـ    از فقها از اين شواهد استنباط مي
). همچنين بـا اسـتنباط از   375ص، 5ج، ق1409(منتظري،  شخصى و فردى مقدم است

له حفـظ اسـرار و عـدم تجسـس از كاركنـان،      أمجموع آيات و روايات اسلامي در مس ـ
ي شخصى و هالغزشمحدودة تحريم افشاي اسرار و عيوب آنان را منحصر در اسرار و 

اما امورى كه به  ،هيچگونه ارتباطى نداردداند كه با مصالح عمومى جامعه خانوادگى مي
ناچار بايد در چـارچوب  مصالح عمومى جامعه و حفظ نظام مسلمين وابستگى دارند، به

). در برخـي  299ص، 4جد (همـان،  نمقررات اسلامى مورد بازرسى و مراقبت قرار بگير
 ـ    فتاواي فقهي مشاهده مي راي شود كه مأمور خريد يك سـازمان بايـد در خريـد كـالا ب

  ).275، صق1424اي، خامنه( سازمان، مصلحت سازمان را رعايت نمايد
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دهند كه رفتارهاي حكـومتي و سـازماني، بسـتگي بـه مصـالح      اين شواهد نشان مي
حكومتي و سازماني دارد كه با مصالح شخصي متفاوت است و رعايت مصالح سازماني 

دارنـد ضـمن    مسؤوليتمي در رفتارهاي سازماني لازم است و كارگزاران حكومت اسلا
رعايت حقوق افراد، مصالح حكومت و سازمان مربوطـه را در رفتـار سـازماني رعايـت     

  نموده و رفتار خود را مطابق مصالح حكومتي و سازماني تنظيم نمايند.

  پيامد رفتار   مسؤوليت
آنـان،   مسؤوليتبودن شرعي كارگزاران و عامل سنگين مسؤوليتيكي ديگر از ابعاد 

و ايشان نيز از طريـق   7از امام صادق »سكوني«و پيامدهاي رفتارهاي آنها است.  آثار
  كند: نقل مي 9شان از رسول خداانپدر

امـت مـن بـه صـلاح      ،دو صنف از امت من هسـتند كـه اگـر صـالح باشـند     
گفتـه شـد يـا     .شـوند گرايند و اگر فاسد باشند، امتم به فساد كشـيده مـى  مى

نند؟ حضرت فرمود: يكى عالمـان دينـى و ديگـرى    ياك دودسته، آن االلهرسول
  ). 36ص، 1ج، 1362بابويه، فرمانروايان (ابن

بـر   ،بر اساس اين روايت، رفتار مثبت و منفي كساني كه در جايگاه اميـري قـرار دارنـد   
آمـده   9خداگذارد. شبيه همين مضمون، در حديث منتسب به رسول رفتار مردم تأثير مي

 شان؛ مردم بر دين فرمانروايان)21، ص2ق، ج1381(اربلي،  »ملوكهم ندي على لناسا« است:
ترند مردم به فرمانروايان خود شبيه« نقل شده است: 7يرالمؤمنيناماز  يهستند و در حديث
اى «فرمايـد:  مؤمنان به مأموران زكات مي ). امير208ص ،ق1404(حراني، » تا به اجدادشان

تا حق خـدا را   سوي شما فرستادهولي خدا و جانشين او به به مردم بگوييد مرا !بندگان خدا
» ى است كه به نماينده او بپردازيد؟تحويل گيرم، آيا در اموال شما حقكه در اموال شماست 

). اين فرمايش دلالت بـر ايـن دارد كـه كـارگزاران حكومـت نماينـده       52نهج البلاغه، نامه(
يشتري نسبت به رفتار افراد غير دارنـد. سـيره   حكومت هستند و مردم به رفتار آنان اعتماد ب

ولين بيش از ديگران ؤعقلا نيز حاكي از اين است كه مردم به يك سازمان دولتي و رفتار مس
  اعتماد دارند و رفتار آنان بيش از ديگران بر مردم اثرگذار است.
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شاهد ديگر از فتواي فقها اين است كه اعطـا و دريافـت هديـه يكـي از رفتارهـاي      

ولي دريافت هديه از سوي كـارگزاران و   ،شروع و جايز در زندگي روزمره مردم استم
همـانطور كـه حضـرت     ؛شده اسـت  مجاز شمرده كاركنان حكومتي در فتاواي فقها غير

  فرمايد: مي 1امام
زيـرا هديـه در    ؛رجوع هديه دريافـت كننـد   بر كاركنان جايز نيست از ارباب

ظـن بـه آنـان و     ر است و باعث فساد و سوءترين امومحيط كار از خطرناك
كار به عدم رفتار مطـابق مقـررات شـده و حـق     تشويق و تحريك افراد طمع

  ). 983، ص2ق، ج1424خميني، امام ( كندديگران را ضايع مي
بنـابراين، آثـار رفتـار     اسـت. مجاز بودن اين رفتار، تأثير منفي ايـن رفتـار    دليل غير
نمايد. بر اساس ايـن مبـاني اسـت كـه مقـام      تر ميرا سنگينآنان  مسؤوليتكارگزاران، 

  فرمايد: معظم رهبري مي
ي گـر ياشـراف ولان جلوي چشم مردم يك مـانور  ؤوقت هست كه ما مسيك
وپاش ما يختراش حرام است. همه ،اين ديگر مباح و مكروه ندارد ،دهيممي

 ـيخـت رثانيـاً   .المـال اسـت  يبمان نيست، از بيـت جاولاً از  اش مـا مشـوق   وپ
ملوك در اينجا بـه   ،وپاش ديگران است. واقعاً الناس علي دين ملوكهميختر

  ). 1384اي، خامنه( ولين استؤبلكه مس ،ي پادشاهان نيستامعن
دهد كه كارگزاران در برابر پيامـدهاي رفتـار خـود در جامعـه نيـز      اين فتوا نشان مي

توجه باشند. در نتيجه كـارگزاران  هم بيتوانند به اين امر مشرعي دارند و نمي مسؤوليت
حكومت اسلامي در برابر پيامد رفتار خود كه شامل مفاسدي مانند تضييع حقوق مـردم،  
انحطاط اخلاقي جامعه، بـدبيني مـردم نسـبت بـه ديـن و حكومـت اسـلامي و غيـره،         

  شرعي دارند.  مسؤوليت

  جمعي مسؤوليت
در عملكرد و كاركردهاي سازمان، است كه همه اعضا  اجمعي به اين معن مسؤوليت

مثال، كارگزار و كارمندي كه در يك مجموعه، وظـايف محولـه    عنوانشريك هستند. به
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ظلم يا خلاف شـرعي را مرتكـب    ،داند كه سازماناما مي ،دهدخود را درست انجام مي
هـا يكـي از   بـودن فعاليـت  شرعي دارد. تعـاوني و جمعـي   مسؤوليتدر برابر آن  ،شودمي
، معمول بطورمشترك را دارد.  مسؤوليتهاي حكومت و سازمان است كه اقتضاي يژگيو

جهـت رسـيدن    هم باكارگزاران حكومتي آگاهانه رسالت و مقاصد حكومت را پذيرفته و 
هدف حكومت و سازمان، فعل واحدي است كـه   واقع در .كنندبه آن اهداف همكاري مي

هـا  ند. اين امر اقتضا دارد كه كارگزاران در موفقيـت دهافراد با مشاركت هم آن را انجام مي
جمعـي   مسـؤوليت  الجملـه كنند، فـي مي فهيوظ انجاماي كه در آن هاي مجموعهو ضعف

پـس مـدارا كـن اى    «به يكي از كارگزاران خـود فرمـود:    7ريامداشته باشند. حضرت 
شود، خدا تـو  مى ابوالعباس! اميد است آنچه از دست و زبان تو از خوب و يا بد، جارى

). در جـاي  18نهج البلاغه، نامه(» از رفتارها شريكيم نگونهيامن و تو در  چراكه ؛را بيامرزد
آگاه باشيد كه من ميان اصحابم تنها كساني را در امانـت  «فرمود:  »زبير«و  »طلحه«ديگر به 

 ي،مـدن  (حسـيني » راضـي هسـتم   آنهـا ي امانتداري و نداريدكنم كه از خويش شريك مي
دهنـد  ). اين فرمايشات نشان مي231ص، 1ج، ق1404الحديد، ابي ؛ ابن95ص، ق1420

رفتارهاي مجموعـه تحـت    مسؤوليتكه كارگزاران حكومتي، علاوه بر رفتارهاي خود، 
امر خود را نيز دارند و بايد در انتخاب افراد زيرمجموعه دقـت نمـوده و بـر رفتارهـاي     

در بـاب   واردشـده  ) و روايـات 2): 5((مائده يفه تعاونآنان نظارت داشته باشند. آيه شر
جمعي در  مسؤوليت ،دهد كه افرادنشان ميشدن نهي از همكاري در ظلم و اعوان ظلمه

 ،»زيـد  بن ةطلح«از  »د بن سنانمحم«، مثال عنوانبه داري و كارهاي جمعي دارند.حكومت
شونده به آن ظلم، هـر  و راضيكننده آن كننده، كمكظلم«كند: نقل مي 7صادقاز امام 

 1). بر همين اساس، حضرت امـام 333ص، 2ج، ق1407(كليني، » كنديشرسه در گناه 
نمايـد را جـايز   سازماني كه شخص بداند اين سازمان به اسرائيل كمك مـى استخدام در 

در صـورت شـك   فرمايد داند و حتي ميندانسته و حقوق يا اجرت اين كار را حرام مي
در حالي كه شغل و  ؛)640ص، ق1426خميني، امام ( مؤسسات وارد نشوندهم در اين 

اما دليل حرمـت، همكـاري در تقويـت     ،نفسه مباح استهاي چنين سازماني فيفعاليت
بـودن همكـاري در   قطعي به قبـيح  بطورعقل نيز جمعي است.  مسؤوليتظالم و وجود 
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همچنين بر حسـن   ،كندحكم مي گناه و تهيه مقدمات و ياري ديگران براي ارتكاب گناه

بنـابراين، كـارگزاران    .همكاري در امور خير و تهيه مقدمات اطاعت ديگران دلالت دارد
 رفتارهاي كل سازمان و حكومت شريك هستند.  مسؤوليتدر 

  اطاعت از حاكم اسلامي و قانون
ه رسد. همدر حكومت اسلامي مقررات و قوانين تدوين و به تأييد حاكم اسلامي مي

رفتارهاي سازماني كارگزاران بايد در چـارچوب ايـن مقـررات و قـوانين انجـام گيـرد.       
واقـع   پشتوانه اين مقررات، اهداف و مصالح حكومت و حفظ نظم اجتمـاعي اسـت. در  

نظر شرعي مبتني بر حفظ نظـام اجتمـاعي و اطاعـت از حـاكم      لزوم رعايت مقررات از
  اسلامي است.

شـود.  بلكه در مواردي واجب مـي  ،جايز تنهانه ،تصدي منصب در حكومت اسلامي
حاكم عادل اسلامي فـرد را بـه منصـبي بگمـارد و دسـتور بـه        كهيهنگام، مثال عنوانبه

بـا نقـل احاديـث     »شيخ صـدوق «). 162ص، 2ج ، ق1415خميني، امام همكاري دهد (
عيت از مربوطه، پذيرفتن حكومت و حتي قضاوت طاغوت و مراجعه به آن را حرام و تب

اعم از امام معصـوم   ،»امام عادل«مقصود او از  ظاهراًرا لازم شمرده است و » امام عادل«
، تولى امـر  »شيخ طوسي«). به نظر 2-3ص، 3ج، ق1413 (ابن بابويه، هست هيفق يولو 

و نهـى از منكـر    معـروف  به امرو پذيرفتن منصب از جانب سلطان عادل و حاكمى كه 
خود قرار بدهد، جايز و حتى تشويق شده  هموضع و جايگاه ويژ كند و هر چيزى را در

). برخـي  356ص، ق1400 (طوسـي،  در برخى موارد واجب نيـز بشـود   بساچهو  است
از حـاكم   مسؤوليتفقهاي ديگر نيز به اين امر پرداخته و در مورد جواز و وجوب قبول 

، ق1404؛ نجفـي،  346ص، 1ج، ق1406براج،  اند (ابنب وي بحث نمودهيعادل و يا نا
وليت و ؤپذيرفتن مس ـ«روايت شده كه فرمود:  7). از امام جعفر صادق155ص، 22ج

ولايت از جانب امراى عادلى كه خداوند مردم را به پيروى از آنان امر كـرده، كـاركردن   
و اطاعت آنان واجب است و براى كسـى كـه از جانـب آنـان      اى الهىفريضه آنهابراى 

حيـون،   (ابـن » تخلف از دسـتور آنـان، جـايز نيسـت     ،گرددمأمور مىبراى انجام كارى 
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بـر  ). اين روايت پذيرش مناصب از سوي امـراي عـادل و عمـل    527ص ،2ج، ق1385
  داند.دستورات آنان را نيز فريضه شرعي مي اساس

هاى ضرورى را پس دستورالعمل«فرمايد: اي به سپاهيان ميدر نامه 7حضرت امير
و از فرماندهان خود در آنچه خدا امـور شـما را اصـلاح     ن دريافت داشتهاز فرماندهانتا

كـه  ). ايـن نامـه نيـز شـاهد بـر ايـن اسـت        50نهج البلاغه، نامـه ( »كند، اطاعت كنيدمى
عنـوان  . كارگزاران بههستنددستورات حاكم اسلامي و قوانين  به رعايتكارگزاران ملزم 

تري دارند و سنگين مسؤوليتبه ساير مردم مجريان قانون و اوامر حاكم اسلامي نسبت 
تـري را بـر عهـده كـارگزاران     از سوي ديگر، قانون در برخـي مـوارد وظـايف سـنگين    

ينكه تهديد و خطر جاني ا وجود بامثال، فرماندهان و مأموران نظامي  عنوانگذارد. بهمي
ند و حـق  يفه خـود طبـق مقـررات هسـت    وظ انجامولي مكلف به  ،براي آنان وجود دارد

، 2ج، ق1424خميني، امام ( يندنماپوشي تهديد جاني، از مقررات چشم به خاطرندارند 
كـه در  يدرصـورت  ؛). اين امر به دليل اهميت مصالح عمومي و سـازماني اسـت  983ص

بنـابراين،   .شـود رفتارهاي شخصي، تهديد در بسياري از موارد مجوز ترك تكاليف مـي 
شـرعي   مسـؤوليت  ،ين حاكم اسـلامي و تبعيـت از قـانون   كارگزاران در اطاعت از فرام

دارند. در فتاواي فقهي نيز مراعات مقررات دولت اسـلامي لازم شـمرده شـده اسـت و     
همچنـين   .)54، ص2، جق1422خمينـي،  امـام  ( عمل بر خلاف مقررات جـايز نيسـت  

ن در وليؤتخلف از مقررات سازماني نيز مانند تخلف از قانون اسـت و كارمنـدان و مس ـ  
 دارند رفتارشان مطابق بـا مقـررات سـازمان و دولـت اسـلامي باشـد       مسؤوليتادارات 

 ).53، ص3(همان، ج

  المالتيبحفاظت و استفاده صحيح از 
شـرعي كـارگزاران، امـوال     مسـؤوليت يكي ديگـر از متغيرهـاي مـؤثر در سـنگيني     

از ايـن امـوال در   و كـار دارنـد    و المال سرحكومتي و سازماني است. كارگزاران با بيت
نماينـد. آزادي تصـرف در امـوال حكـومتي و سـازماني      انجام وظايف خود استفاده مـي 

  وجود ندارد.
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دهد و كارگزاران را المال حساسيت بيشتري نشان ميشرع مقدس در خصوص بيت

از  »محمد بـن ابـراهيم نـوفلي   «نمايد. المال ميجويي در استفاده از بيتدعوت به صرفه
  كند: نقل مي 7صادقامام 

و  هاى خود را نـازك بتراشـيد  به كارگزار خود نوشت: قلم 7ريامحضرت 
معـانى   آوردن درو  را بيندازيـد  هـا يادي ـزو  سطرها را به هم نزديـك كنيـد  

رساندن د كه به اموال مسلمانان زيانيي بپرهيزروادهيزو از  جويى كنيدصرفه
  ). 404ص، 17ج، ق1409عاملي،  روا نيست (حر

همانـا مـن،   «فرمايـد:  ، جانشين فرماندار بصره مـي »زياد بن ابيه«ضرت در نامه به ح
خورم، اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومى خيانـت  ي به خدا سوگند مىراستبه

و  درمانـده و در هزينه عيال،  شده بهرهكمكردى، كم يا زياد، چنان بر تو سخت گيرم كه 
همانـا شـبي عمـرو    «كنـد:  نقل مي »خدُري«). 377ص (همان،» خوار و سرگردان شوى

آن حضرت چراغ را خـاموش كـرد و    ،المال وارد شددر بيت 7نيرالمؤمنيامعاص بر 
المـال جـايز   در نور ماه نشستند و فرمود: بدون استحقاق و نياز، اسـتفاده از چـراغ بيـت   

-در بيـت  شـب كي 7ريام). حضرت 110ص، 2ج، ق1379، شهرآشوب(ابن » نيست

آن حضـرت   ،نوشت، طلحه و زبير بر وي وارد شدندالمال چگونگي تقسيم اموال را مي
چراغي را كه پيش رو داشت خاموش كرد و دستور فرمود تا چراغ ديگري از منـزل آن  

المـال  روغـن آن از بيـت  «پرسيدند، فرمـود:   آن رااز آن حضرت علت  ،حضرت آوردند
، 8ج، ق1421(شوشـتري،  » كديگر گفتگو كنيماست و سزاوار نيست كه در پرتو آن با ي

  گويد: مي »عمرو بن علاء«). 539ص
 ،المـال بـه وي بپـردازد   خواست كـه از بيـت   7نيرالمؤمنيامچون عقيل از 

 .عقيل تا روز جمعه صبر كـرد  ،حضرت به وي فرمود: تا روز جمعه صبر كن
ربـاره  حضرت چون نماز جمعه را بر مردم خواند به عقيل فرمود: نظـر تـو د  

كسي كه به همه اينان خيانت كند چيست؟ گفت: وي بسيار آدم بدي اسـت.  
خواهي به همه اينان خيانت كنم و اموال آنـان را بـه تـو    فرمود: تو از من مي

  ). 114ص، 41ج، ق1403 ؛ مجلسي،550ص، 2ج، ق1395(ثقفي،  ببخشم؟
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ل هماننـد ديگـر   المـا من و تو در بيـت «فرمايد: به برادرش عقيل مي 7مؤمنان امير
دهـد  ). اين فرمايش نشان مي109، ص2ق، ج1379(ابن شهرآشوب،  »مسلمانان هستيم

المال بيش از ساير افـراد جامعـه اسـتفاده    از بيتتوانند نميولين جامعه اسلامي ؤكه مس
ولين و موقعيـت  ؤنمايند و مسائلي نظير لزوم حفظ شخصيت و حيثيـت اجتمـاعي مس ـ  

اندازه آنان از اموال  از تواند مجوزي براي استفاده بيشمنان نميسياسي آنان در برابر دش
  دولتي گردد.

المال از سوي كارگزاران، علاوه بـر حرمـت،   بنابراين، هرگونه اسراف و اتلاف بيت 
). هرگونـه تصـرف و   621، ص2، جق1422خمينـي،  امام ( موجب ضمان شرعي است

المال جايز نيست و كسي قانوني بيتول شرعي و ؤبرداري شخصي بدون اجازه مسبهره
 شـيرازي،  (مكارم تواند آنها را در راستاي اهداف و مصالح شخصي خود بكار گيردنمي

  ).530، ص1، جق1427

  گيرينتيجه
كـه كـارگزاران در برابـر رفتـار      روشـن شـد  پس از مطالعه و بررسي منابع اسلامي 

داي متعـال پاسـخگو باشـند و    شرعي دارند و بايد در برابر خ ـ مسؤوليتسازماني خود 
شـده   احكام الهي به اين نوع رفتارها هم تعلق گرفته و ثـواب و عقـاب در نظـر گرفتـه    

كه اين نوع رفتارهـا در صـلاح و فسـاد و سرنوشـت جامعـه مؤثرنـد، از        آنجا است. از
 مسـؤوليت گيرنـد،  اي برخوردارند. افرادي كه در مناصب حكومتي قرار مياهميت ويژه

شرعي كارگزاران حكومت اسـلامي را   مسؤوليتري نسبت به ساير افراد دارند. تسنگين
ديگـر،   عبـارت  در برابر رفتار سازماني از زواياي مختلفـي ملاحظـه نمـود. بـه    توان مي

كارگزاران به ابعاد متعددي بسـتگي دارد. ايـن مـوارد، اصـول و      مسؤوليتبودن سنگين
رگزاران هستند و رفتار آنـان بايـد در چـارچوب    قواعد كلان حاكم بر رفتار سازماني كا

 هسـتند  اين قواعد انجام گيرد. ازجمله اينكه مناصب حكومتي، امانت ارزشمند و مهمي
 هيچوجه نبايد از اين امانت سـوء دارند و بهرا حفظ اين امانت  مسؤوليتكه كارگزاران 

ي، كـارگزاران بايـد   اساس نصوص اسلامي و نظريات فقه ـ استفاده يا كوتاهي نمايند. بر
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داراي صــلاحيت تصــدي مناصــب ســازماني و حكــومتي باشــند و در صــورت فقــدان 
صلاحيت، در مواردي رفتار سازماني آنان فاقد جواز شرعي است و همچنين كارگزاران 

آن را بـه افـراد داراي   بايـد  و  هسـتند  ولؤدر واگذاري مناصب به افراد ديگـر نيـز مس ـ  
كننـده اهـداف حكومـت    سازماني كارگزاران بايـد تـأمين   صلاحيت تفويض كنند. رفتار

نـه اهـداف و مصـالح شخصـي. رفتـار       ،اسلامي و مصالح حكـومتي و سـازماني باشـد   
سازماني كارگزاران نسبت به رفتارهاي ساير افراد جامعه، آثار و پيامد بيشـتري دارنـد و   

رفتارهـاي حكـومتي و   كند. كـارگزاران در برابـر   تر ميآنان را سنگين مسؤوليتاين امر 
ولند و ؤالجملـه مس ـ آنان فـي  مجموعي دارند و همه مسؤوليتنقاط ضعف و قوت آن، 

دارنـد. كـارگزاران    مسـؤوليت همچنين نسبت به رفتار سازماني افراد زيرمجموعه خـود  
ول بـوده و بايـد رفتـار    ؤبيش از مردم عادي در برابر فرامين حاكم اسلامي و قانون مس ـ

اساس دستورات حاكم اسلامي و قانون باشد. همه رفتارهاي سازماني و  شان برسازماني
بنابراين، آنان بايـد   .همراه داردالمال را بهتصميمات كارگزاران به نحوي تصرف در بيت

المال و استفاده بهينه از آن كوشا باشـند و هرگونـه كوتـاهي و اسـراف در     حفظ بيتدر 
  دنبال دارد.شرعي به  مسؤوليت ،المالاستفاده بيت

  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم .1
 .نهج البلاغه .2
مكتبـة  قـم:  ، 1ج، لابن أبـي الحديـد   غةشرح نهج البلااالله، ةهبالحميد بن الحديد، عبدابن أبي .3

  ق.1404االله المرعشي النجفي، آية
 ق.1385 بيروت، دار ـ صادر دار :بيروت، 2ج ،التاريخ في الكامل، الكرمابى بن على اثير، ابن .4
انتشـارات اسـلامي وابسـته بـه جامعـه       دفتـر  :قم، 1ج، المهذببراج، عبدالعزيز طرابلسي،  بنا .5

 ق.1406 ،مدرسين حوزه علميه قم
 ،الأحكـام  و القضـايا  و الحـرام  و الحلال ذكر و الإسلام دعائم محمد، بن نعمان حيون، ابن .6

  ق. 1385 ،2، چ:البيت آل سسةقم: مؤ، 2ج
 ق.1379قم: علامه، ، 2و1ج، :مناقب آل أبي طالب، شهر آشوب، محمد بن علىابن .7
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 عبـد  و الأبيـارى  ابـراهيم  ،السقا مصطفى تحقيق ،النبوية السيرة، عبدالملك الحميرى هشام، ابن .8
 .تابى ،فةالمعر دار :بيروت، 2ج شلبى، الحفيظ

 ،مىبنى هاش ـ: تبريز، 2ج، القديمة) -كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط اربلى، على بن عيسى،  .9
 ق.1381

 .1391سسه فرهنگي هنري اشراق و عرفان، ؤقم: م، 1ج، فقه تربيتياعرافي، عليرضا،  .10
(نرم افزار فقـه  : جاپور گيلاني، بي، تحقيق مسلم قليتوضيح المسائل االله،سيدروحخميني، امام  .11

 .ق1426)، 2جامع اهل بيت
مي وابسـته بـه جامعـه    انتشـارات اسـلا   دفتـر قـم:  ، 3و2ج، استفتائات، ---------------- .12

 .ق1422، 5، چمدرسين حوزه علميه قم
ــ ،---------------- .13 ــام  ، 2ج، ةالمكاســب المحرم ــار ام قــم: مؤسســه تنظــيم و نشــر آث

 .ق1415، )2(نرم افزار فقه جامع اهل بيت ،;خميني
انتشارات اسلامي وابسته بـه   دفترقم: ، 2ج ،توضيح المسايل(محشّي) ،---------------- .14

 ق.1424 ،8چ رسين حوزه علميه قم،جامعه مد
 ،4چ بيروت: دار الكتاب العربـي، ، 8ج، الغدير في الكتاب و السنةّ و الأدباميني، عبدالحسين،  .15

 . ق1397
 ـانصاري، مرتضي،  .16 قـم: كنگـره جهـاني    ، 2ج، و البيـع و الخيـارات   ةكتاب المكاسب المحرم

 ق.1415بزرگداشت شيخ انصاري، 
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